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چالش های دولت سازی در افغانستان



محمد شفق خواتی

اشاره
سـال ها تقـلای جامعـۀ افغانسـتانی بـرای نیـل بـه یـک دولـت بـا 
کنـون بـه نتیجـۀ رضایت بخشـی منتهـی نشـده اسـت. به  ثبـات تا
یخی  گـون تار رغـم اقدامـات متنـوع درونـی و بیرونـی در مقاطع گونا
افغانسـتان بـرای اعمـار دولـت مدرن، هنوز جامعۀ افغانسـتانی در 
عرصـۀ دولت سـازی بـه توفیـق قابـل توجهـی دسـت نیافته اسـت. 
مفهـوم دولـت و دولت سـازی چیسـت و دولت سـازی بـه چـه نـوع 
پروسـه یـا پـروژه ای اطـلاق می شـود؟ افغانسـتان چـه مسـیری را در 
ایـن عرصـه پیمـوده و چـه چالش هایی در برابر پدیدۀ دولت  سـازی 
ایـن  از  عبـور  راه  دارد؟ سـرانجام،  و  داشـته  وجـود  افغانسـتان  در 
بسـیار  بـه صـورت  ایـن پرسـش ها  چالش هـا چیسـت؟ در ذیـل، 

مختصـر مـورد بحـث قـرار خواهـد گرفـت.     

1. مفهوم دولت: از دولت تا رژیم و حکومت 
آن چـه در ارتبـاط بـا مفهـوم دولـت قابـل یـادآوری اسـت، تفکیـک 
یم و حکومت و نیز کاربردهای متفاوت  این مفهوم از دو مفهوم رژ
بـه  تعریـف معمـول و جاافتـاده  مفهـوم دولـت اسـت. دولـت در 
کـه شـامل  لحـاظ حقوقی-سیاسـی، عبـارت از پدیـده ای اسـت 
کمیت، سـرزمین و جمعیت،  چهـار عنصـر اسـت: حکومت، حا

یـم بـه مجموعـه ای از قواعـد و هنجارهـای بنیادیـن  امـا مفهـوم رژ
یـم شـامل اهداف  سیاسـت اطـلاق می شـود. بـه عبـارت دیگـر، رژ
دراز مـدت مربـوط بـه آزادی فـردی و برابـری جمعـی اسـت. ایـن 
اهـداف هم چنیـن ناظـر بـر این اسـت کـه قـدرت باید در کجـا واقع 
و چگونـه اسـتفاده شـود. ایـن قواعـد و هنجارهـا در قانـون اساسـی 
یـم  یـک دولـت، درج و تسـجیل می شـود و قانـون اساسـی نـوع رژ
سیاسـی یک کشـور را مشـخص می سـازد. در اصلی ترین سـطح، 
کـرد  یـم را بـه دو قطـب اقتدارگـرا و دموکراتیـک تقسـیم  می تـوان رژ
)اونیـل، 13۹4: 32(. حکومـت نیـز عبـارت از رهبـران و نخبگانی 
کـه بـه ادارۀ امـور دولـت می پردازنـد. اگـر دولـت را ماشـین  اسـت 
سیاسـت  نرم افـزار  یـا  برنامه نویسـی  را  یـم  رژ و  دانسـته  سیاسـت 
گرداننـدۀ سیاسـت  بـر، مجـری و  کار بنامیـم، حکومـت در واقـع 
جمهـور  رؤسـای  مقننـه،  قـوۀ  اعضـای  شـامل  کـه  بـود  خواهـد 
کـه مراکـز  یران و یـا شـماری از دیکتاتورهـا  منتخـب، نخسـت وز
حکومتـی را بـا زور و یـا دیگـر شـیوه های غیردموکراتیـک بـه دسـت 

آورده انـد، می شـود )اونیـل، 13۹4: 34(. 
امـروز،  فارسـی دری  ادبیـات  در  دولـت  مفهـوم  حـال،  ایـن  بـا 
اسـت سـبب  گاه ممکـن  کـه  اسـت  یافتـه  کاربردهـای متنوعـی 
بـرد دولـت در ادبیـات  کار ابهـام و خطـا در تعییـن مـراد شـود. یـک 
کـه ذکـر شـد؛  بـرد در همـان تعریـف فـوق اسـت  کار فارسـی  امـروز، 
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بـه  گاه  ایـران، مفهـوم دولـت،  و  افغانسـتان  برایـن، در  امـا عـلاوه 
کلیـت نظـام سیاسـی شـامل هـر سـه قـوۀ مجریـه، مقننـه  معنـای 
بـرد  کار معـادل  دولـت،  بـرد  کار ایـن  مـی رود.  کار  بـه  قضائیـه  و 
سیاسـی  امـروز  ادبیـات  در  اسـت.  عربـی  ادبیـات  و  زبـان  در  آن 
عربی زبانـان، دولـت معـادل نظام سیاسـی و هرسـه قوه اسـت؛ اما 
در در کشـور همسـایۀ مـا، ایـران، دولـت در معنـای اخص خود، به 
هیـأت دولـت یـا قـوۀ مجریـه و کابینـه اطـلاق می شـود، چیـزی که 
مـا در ادبیـات سیاسـی خـود بـه حکومـت تعبیـر می کنیـم و دولـت 
را اعـم از حکومـت تلقـی می کنیـم. در حقـوق اساسـی افغانسـتان 
بـرد مفهـوم »دولـت« و »حکومـت« در قانـون اساسـی  کار و مطابـق 
بـرد اخص  مـا، دولـت اعـم از حکومـت اسـت؛ امـا در ایـران، در کار

مفهـوم دولـت، حکومـت اعـم از دولـت اسـت.  
حکومـت  و  دولـت  اشـکال  کـرد،  اشـاره  بایـد  کـه  دیگـری  نکتـۀ 
کشـور اشـاره دارد و بیشـتر  اسـت. اشـکال دولـت اغلـب بـه انـواع 
ناظـر بـه جمعیـت و جغرافیـا اسـت. از ایـن جهـت، بشـر در طـول 
یـخ سیاسـی خـود، پنـج نوع دولـت را تجربه کرده اسـت: دولت  تار
قبیلـه، دولت قصبـه، دولت شـهر، امپراطـوری و دولـت ملـی، امـا 
اشـکال حکومـت بـه نـوع نظـام سیاسـی اشـاره دارد و بیشـتر ناظـر 
یم هـا طیـف بلنـدی را در بـر می گیـرد  یـم اسـت. انـواع رژ بـه نـوع رژ
کـه یـک سـر طیـف حکومت هـای اسـتبدادی و در سـر دیگـر آن، 
انواعـی  می توانـد  هرکـدام  و  اسـت  دموکراتیـک  حکومت هـای 
داشـته باشـد. حکومت هـای تیرانـی، مشـروطه، مطلقـه، خلافت 
اسلامی، امارت اسلامی، حکومت کمونیستی، ولایت فقیه و... 
هرکـدام بسـته بـه میـزان حضور عناصـر دموکراتیک و اسـتبدادی، 

گیـرد.  در یـک نقطـه از ایـن طیـف ممکـن اسـت قـرار 
مـراد مـا از دولـت در ایـن بحـث، دولت مدرن و دولت ملی اسـت. 
کـه از قـرن پانزدهـم بـه بعـد و بـه خصـوص بعـد از قـرارداد  دولتـی 
کـرد و بـه سراسـر جهـان تسـری  پـا ظهـور  وسـتفالیا )1648( در ارو
یافت. مراد ما از مفهوم دولت سـازی نیز بیشـتر ناظر به نهادسـازی 
و اقداماتی مرتبط با سـه عنصر حکومت اسـت که در عین حال، 

از مبحـث ملت سـازی نیـز نمی توانـد، جـدا تلقـی شـود. 
در ارتبـاط بـا تعریـف دولـت مـدرن، معروف تریـن تعریـف، تعریف 
یـک  از  اسـت  عبـارت  دولـت  بـر،  و منظـر  از  اسـت.  بـر  و کـس  ما
انحصـار  ادعـای  موفقیت آمیـز(  گونـۀ  )بـه  کـه  انسـانی  اجتمـاع 
استفادۀ مشروع از زور فیزیکی درون یک سرزمین مفروض را دارد. 

هدف دولت وضع قواعد و اجرای مقررات اسـت که برای اجرای 
میکـدال،  نظـر  از  اسـت.  نیـز  زور  از  اسـتفاده  نیازمنـد  مقـررات، 
در  میکـدال  اسـت.  آرمانـی  تعریـف  یـک  دولـت،  از  بـر  و تعریـف 
تعریـف خـود از دولـت می گویـد: »دولت یک میدان قدرت اسـت 
که به وسـیلۀ اسـتفاده یا تهدید به اسـتفاده از خشـونت مشـخص 
می شـود و بـا دو عامـل شـکل  می گیـرد: 1. تصویـر ذهنـی )تصـور 
کن  سـازمانی منسـجم و کنترل گر در یک سـرزمین، که نمایندۀ سا
اجـزاء  و  بخش هـا  عملـی  اقدامـات   .2 اسـت.  سـرزمین  آن  در 

گـون اسـت )میکـدال، 13۹5: 24(. گونا کـه  مختلـف آن 

2. نظریه های دولت 
چالش هـای  از  بحـث  بـرای  زمینـه  شـدن  فراهـم  منظـور  بـه 
بـاب  در  مختصـر  بسـیار  اشـاره  افغانسـتان،  در  دولت سـازی 
شـکل گیری دولـت بـه صـورت عمـوم و دولـت مـدرن بـه صـورت 

اسـت. نیـاز  نیـز  خـاص، 

1-2. نظریه های عام دولت

در  دولـت  پدیـدۀ  ظهـور  چگونگـی  بـه  کـه  دولـت  عـام  نظریـات 
 .1 تقسـیم اند:  قابـل  دسـته  دو  بـه  پرداخته انـد،  بشـری  جامعـۀ 

دولـت.  مصنوعـی  نظریـات   .2 و  دولـت  ارگانیـک  نظریـات 
تلقـی  طبیعـی  پدیـدۀ  یـک  را  دولـت  دولـت،  ارگانیـک  نظریـات 
کرده انـد کـه بـدون طرح پیشـین یا تصمیـم فرد و یا گـروه خاص، به 
صـورت طبیعـی پـا بـه پـای رشـد زندگی بشـر به وجـود آمده اسـت. 
چنان کـه از ازدواج یـک زن و مـرد خانـواده بـه وجـود می آید و سـپس 
همیـن  تـداوم  نیـز  دولـت  شـکل گیری  و  ظهـور  بزرگ تـر،  اجتمـاع 

فراینـد طبیعـی اسـت. 
منظـور  بـه  دولـت  کـه  معتقدنـد  دولـت،  مصنوعـی  نظریـات  امـا 
انسـان ها سـاخته  توسـط  منافـع خاصـی،  و  اهـداف  بـه  رسـیدن 
فراینـد  طـی  کـه  اسـت  نبـوده  طبیعـی  نیـاز  یـک  و  اسـت  شـده 
طبیعـی بـه وجـود آمـده باشـد. خـود ایـن نظریـات، بـه دو دسـته 
قابـل تقسـیم اند: یکـی نظریـۀ قـرارداد اجتماعـی اسـت. اصحـاب 
ک و توماس هابز( معتقدند  قرارداد )مانند ژان ژاک روسـو، جان لا
کـه انسـان ها براسـاس یـک قـراردداد اجتماعـی و بـه منظـور تأمیـن 
بالفعـل همـه علیـه  و جنـگ  از وضـع طبیعـی  و خـروج  امنیـت 
همـه )مطابـق نظریـۀ هابـز( و یـا بـرای پیش گیـری از ظهـور جنـگ و 
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اسـتیلای ناامنـی و تـلاش بـرای بهبود زنگی جمعـی خود )مطابق 
ایـن  بـر  پرداخته انـد.  دولـت  تأسـیس  بـه  روسـو(،  و  ک  لا دیـدگاه 
اسـاس، دولت نمایندۀ منافع عمومی و وکیل مردم اند و انسـان ها 

طـی قـراردادی، اختیـار دفـاع از خـود را بـه دولـت واگذارده انـد. 
در مقابـل، مارکـس نیـز هرچنـد دولت را پدیـدۀ مصنوعی می داند؛ 
انسـان های  دسـت  ساخته شـدۀ  دولـت  کـه  اسـت  معتقـد  امـا 
معمـول و براینـد تصمیـم جمعـی و ارادۀ همگانـی نیسـت؛ بلکـه 
اربابـان(  و  فئودال هـا  )سـرمایه داران،  فرادسـت  طبقـات  سـاختۀ 
اسـت و به منظور تسـلط بر طبقات فرودسـت )کارگران، سـرف ها 

و دهقانـان و برده هـا( سـاخته شـده اسـت. 

2-2. نظریه های دولت مدرن

دولت-ملت سـازی  شـیوه های  یـا  مـدرن  دولـت  ظهـور  بـاب  در 
نیـز دو نـوع نظریـه وجـود دارد کـه می توانـد پیشـینی تلقـی شـود و یـا 
پسـینی و ناظـر بـه واقعیت هـای بیرونـی که در عرصۀ دولت سـازی 

کـرده اسـت:  رخ 
پایـی  کشـورهای ارو الـف. دولت سـازی بـا نیـروی درونـی: اغلـب 
و  کانـادا  آمریـکا،  ایـالات متحـدۀ  پـای غربـی،  ارو بـه خصـوص  و 
کشـورهای آسـیایی، از جملـه همسـایگان مـا ماننـد  بسـیاری از 
بـا  کشـورهای آسـیای میانه و...،  کسـتان،  پا ایـران، هندوسـتان، 
خواسـت، تصمیم، اراده، مدیریت، پتانسـیل و ظرفیت درونی به 

تبدیـل شـده اند.   کنونـی  دولت هـای 
دولت هـای  از  بسـیاری  بیرونـی:  نیـروی  بـا  دولت سـازی  ب. 
پسـامنازعه، بـا کمـک و هدایـت کشـورهای دیگـر به دولت سـازی 
پرداخته انـد. ایـالات متحـدۀ آمریـکا پـس از جنـگ جهانـی دوم، 

پـای غربـی از  بـه دولت سـازی در ارو
آسـیا )ماننـد  در  نیـز  و  آلمـان  جملـه 
یـای جنوبـی و...( کمـک  ژاپـان، کور
پروسـۀ  اسـت.  داشـته  مداخلـه  یـا 
و  پسـاصدام  عـراق  در  دولت سـازی 
افغانسـتان پسـاطالبان نیز با مداخله 
و رهبـری ایـالات متحـده و اتحادیـه 
بـا  هنـوز  کـه  شـد  آغـاز  ناتـو  و  پـا  ارو
اسـت.  مواجـه  جـدی  چالش هـای 
در  یشـه  ر عمدتـاً  چالش هـا  ایـن 

ظرفیـت پاییـن درونـی و مشـکلات داخلـی دارد و تـا حـدودی نیـز 
باشـد.  خارجـی  عوامـل  از  متأثـر  اسـت  ممکـن 

3. پیشینۀ دولت ملی و پیشینۀ مفهوم دولت سازی
چنان کـه اشـاره شـد، دولـت مدرن ملـی، از قرن پانزدهـم تا نوزدهم 
گسـترش یافـت و در قـرن بیسـتم نیـز در سراسـر  پـا و غـرب  در ارو
کشـور در جهـان وجـود  جهـان تسـری یافـت. اکنـون بیـش از 1۹0 
دارنـد کـه خـود را دولـت ملـی می خواننـد. اصطـلاح دولت سـازی 
)State - Building( نیز هرچند  اصطلاحی اسـت که از گذشـته 
هـای دور مطـرح بـوده و پـس از جنـگ جهانـی دوم و مداخـلات 
آلمـان،  ماننـد  کشـورهایی  رفـرم  و  بازسـازی  در  متحـده  ایـالات 
گرفتـه شـد؛ امـا از دهـۀ 1۹۹0  کار  یـای جنوبـی و حتـا ژاپـان بـه  کور
یژه هنگامی که ایالات متحده در سـومالیا، بوسـنی،  بـه بعـد، بـه و
و  مفهـوم  ایـن  کـرد،  نظامـی  مداخلـه  عـراق  و  افغانسـتان  کـوزوو، 

اصطـلاح بیشـتر متـداول شـد. 

4. پیشینۀ دولت سازی در افغانستان
چنـد  در  معاصـر  دوران  در  دولت سـازی  پدیـدۀ  افغانسـتان،  در 
مرحلـه آغـاز شـده و هـر مرحلـه بـا چالش هـای مواجـه بـوده و بـه 

اسـت.  نیافتـه  دسـت  توفیقـی 

1-4. احمدشاه ابدالی و دولت در جامعۀ قبیله ای

مؤسـس دولـت افغانـی، احمدشـاه ابدالـی اسـت؛ اما دولـت وی، 
دولـت بـه مفهـوم دولـت ملـی یـا مـدرن نبـود. از یک سـو، بـه لحـاظ 
امپراطـوری  یـک  دولـت  ایـن  قلمـرو، 
سـر  در  خلافـت  داعیـۀ  حتـا  و  بـود 
داشـت و این داعیه از نامۀ احمدشـاه 
آشـکار  عثمانـی  مـراد  سـلطان  بـه 
از   )1346 بابـا،  )احمدشـاه  اسـت 
ماهیـت،  لحـاظ  بـه  دیگـر،  سـوی 
احمدشـاه  توسـط  کـه  سـلطنتی 
واقـع  ً در  شـد،  پایه گـذاری  ابدالـی 
بـزرگان  و  سـران  مشـترک  سـلطنت 
یرشـاخه های قبیلـۀ  قبایـل و عمدتـاً ز
از  بسـیاری  کـه  چیـزی  بـود،  ابدالـی 

ن پانزدهم تا نوزدهم  ن ملی، از قر دولت مدر
ن  وپا و غرب گسترش یافت و در قر در ار

بیستم نیز در سراسر جهان تسری یافت. 
اکنون بیش از 190 کشور در جهان وجود دارند 

که خود را دولت ملی می خوانند.
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یان و روآ از آن به درستی  محققین غربی مانند الفنستون، گریگور
می گویـد:  یـان  گریگور کرده انـد.  تعبیـر  قبایـل«  »کنفدراسـیون  بـه 
خان هـا  و  قبایـل  کنفدراسـیون  بـه  بیشـتر  درانـی  »پادشـاهی 
شـبیه بـود تـا بـه یـک پادشـاهی متمرکـز. در نتیجـه، سـلطنت بـه 
کـه  گـون قبایـل افغـان و غیرافغـان اداره می شـد  گونا وسـیلۀ سـران 
گله گشـادبازی اقتـدار بـر روی آن هـا بـود«  اجـرای پادشـاهی فقـط 
»دولـت  می گویـد  نیـز  روآ  الیـور   .)6۹-70  :1388 یـان،  )گریگور
کنفدراسـیون قبیلـه ای  افغانسـتان در قـرن هژدهـم بـا تبلـور یـک 
یـم سـلطنتی موروثـی تشـکیل شـد. احمدشـاه از طایفـۀ  در یـک رژ
از  کنفدراسـیونی   1747 سـال  در  پوپلزایـی  قبیلـۀ  از  سـدوزایی 
قبیلـۀ ابدالـی )درّانـی( را بـرای فتـح فضـای میـان ایران و شـبه قارۀ 

 .)2۹  :136۹ )روآ،  انداخـت«  راه  بـه  دنبالـش  بـه  هنـد 
ایـن دولـت کـه بـا منازعـۀ دو قبیلـه درانـی نهایتـاً بـه دسـت بـرادران 
ملوک الطوایـف  مجموعـه ای  بـه  یـج  تدر بـه  افتـاد،  محمدزایـی 
ظهـور  و  سـدوزایی ها  خانه جنگی هـای  از  پـس  شـد.  تبدیـل 
ملک الطوایفی تمام عیار در عصر پس از امیر دوست محمدخان، 
کـرد تـا بـه قلـع و  عبدالرحمـان بـرای دولـت مقتـدر ملـی، تـلاش 
قمـع یـا ادغـام حریفـان در حکومـت مرکزی بپـردازد که بـاز هم یک 

کام بـود.  تجربـۀ نـا

2-4. پروسۀ ناکام عبدالرحمان در عرصۀ دولت سازی  

یکـرد قومـی در پایـان قـرن  عبدالرحمـان نیـز بـا منطـق قبیلـه ای و رو
نیـز  تـا حـدودی  و  اقـوام غیرپشـتون  بـا قتل هـای فجیـع  نوزدهـم، 
سـرکوب پشـتون های غلجایـی، اسـتبداد را بـه تکامـل رسـاند و به 
عنوان »امیر آهنین« و سـنگ دل ترین سـلطان در تایخ افغانسـتان 
معـروف شـد. وی بـا اهـدای بخشـی از خـاک افغانسـتان بـه هنـد 
بـر  توانسـت  انگلسـتان  حمایت هـای  و  کمک هـا  بـا  بریتانـوی، 
مابقـی خـاک افغانسـتان چـرخ اسـتبداد مطلقـه و بی رحمانـه ای را 
یکرد قوم گرایانه و قبیله محورانۀ عبدالرحمان  بـه گـردش درآورد. رو
اسـتبداد مطلقـه،  و نسل کشـی بی سـابقۀ وی در مسـیر تحکیـم 
کـرد؛ امـا سـبب ایجـاد  یـادی تضعیـف  ملوک الطوایفـی را تـا حـد ز
یـک ملـت واحـد نشـد؛ بلکـه خـود باعـث ایجـاد چرخـۀ دیگـر از 
گردیـد  کینه هـای قومـی و قبیلـه ای در افغانسـتان  خصومت هـا و 
و پیامدهـای آن تـا امـروز دامـن جامعـۀ افغانسـتانی را رهـا نکـرده 

کینه هـا و خصومـت دو قبیلـۀ قدرت منـد پشـتون   اسـت. حتـی 
)ابدالـی و غلجایـی( نیـز فروکـش نکـرده اسـت.

2-4. پروسۀ ناتمام امان الله خان در عرصۀ دولت سازی

پروسـۀ ایجـاد یـک دولـت ملـی بـه صـورت دقیق تـر و دولت سـازی 
از درون، توسـط امان الله خان و محمود طرزی از سـال 1۹1۹ شـروع 
کمـان تجددطلـب  شـد. امـان الله هـم گام و هم سـو بـا شـاهان و حا
ترکیـه،  در  آتاتـورک  و  ایـران  در  رضاخـان  ماننـد  خـود  معاصـر 
کـرد. وی اولیـن قانـون  تجددطلبـی و اصلاحـات از بـالا را شـروع 
اساسـی افغانسـتان را با عنوان »نظام نامۀ  دولت علیه افغانستان« 
کانـۀ او  کـرد و بـه تأییـد لویه جرگـه رسـاند؛ امـا حرکـت بی با منتشـر 
هـم سـریع تر حرکـت می کـرد، جامعـۀ  آتاتـورک  و  از رضاخـان  کـه 
کـه امتیـازات سـنتی  سـنتی، نهادهـای مذهبـی و سـران قبایـل را 
خـود را از دسـت می دادنـد، در مقابـل وی قـرار داد. سـران بـا نفـوذ 
قبایـل بـا همراهـی تعـدادی عالمان دینـی، امـان الله را تکفیر کردند 
کلکانـی معـروف بـه بچه سـقا،  و سـپس بـا حمایـت حبیـب الله 
بسـاط سـلطنت امانی را در سـال 1۹2۹م برچیدند و مشـروطۀ دوم 

را نیـز عقیـم سـاختند. 
یـم دیگر )سـلطنت مطلقه، مشـروطه، نظام  پـس از آن، چندیـن رژ
افغانسـتان  در  اسـلامی(  امـارت  و  اسـلامی  دولـت  کمونیسـتی، 
یکـی پـی دیگـری بـه سـقوط و نابـودی سـوق داده شـده اند و هیـچ 

دولـت فراگیـری در افغانسـتان پـا نگرفتـه اسـت. 

نیروی  با  دولت سازی  ناتمام:  پروژۀ  و  بن  اجلاس   .4-3

بیرونی 

بعـد از حادثـۀ یازدهـم سـپتامبر در سـال 2001 و متعاقـب آن حملـۀ 
امـارت  سـقوط  و  افغانسـتان  بـه  متحدینـش  و  متحـده  ایـالات 
بیرونـی  نیـروی  توسـط  دولت سـازی  پـروژۀ  طالبـان،  اسـلامی 
ضمـن  متحـده،  ایـالات  رهبـری  بـه  جهانـی  جامعـۀ  شـد.  آغـاز 
کمک هـای نظامـی و نیـز تـلاش بـرای نهادسـازی بـه صـورت افقی 
)تشـکیل دولـت موقـت، دولـت انتقالـی، تصویـب قانون اساسـی 
و فراهـم شـدن زمینـۀ حقوقـی مناسـب بـرای برگـزاری انتخابـات 
بازسـازی  یاسـت جمهـوری( و عمومـی )بازسـازی اقتصـادی،  ر
اردوی ملـی، پروسـه DDR یـا خلـع سـلاح عمومـی، ادغـام مجـدد 
یزی و اجرا کردند.  نیروها و سایر اقدامات( را در افغانستان برنامه ر
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پروندهپرونده

فراینـد  از  دهـه  دو  گذشـت  از  پـس  کنـون  ا حـال،  ایـن  بـا 
دولت سـازی بـا کمـک خارجـی، هنوز این فراینـد ناتمام و مواجه 
بـا چالش هـای فـراوان اسـت. در ادامـه، به چالش هـای عمده ای 
کـه بـر سـر راه دولت سـازی در افغانسـتان وجـود دارد، بـه اختصـار 

اشـاره خواهـد شـد.

5. چالش های دولت سازی در افغانستان
دسـته  دو  بـه  را  افغانسـتان  در  دولت سـازی  عمـدۀ  چالش هـای 

کـرد.  عوامـل درونـی و بیرونـی بایـد تقسـیم 

1-5. چالش های درونی

چالش هـای درونـی و عوامـل جامعه شـناختی، از وزن و اهمیـت 
کامی این پروسه در افغانستان  بیشتری در عرصۀ دولت سازی و نا
ایـن  گـذرا در خصـوص  بـه صـورت  کـه در ذیـل  برخـوردار اسـت 

کـرد.   چالش هـا بحـث خواهیـم 

1-1-5. عوامل ذهنی

چنان کـه قبـل اشـاره شـد، عوامـل ذهنـی دولت سـازی، عبارتند از 
تصور سـازمانی منسـجم و کنترل گر در یک سـرزمین، که نمایندۀ 
کن در آن سـرزمین اسـت. جامعۀ افغانسـتانی از لحاظ عوامل  سـا
چنـدی  مشـکلات  بـا  موفقانـه،  دولت سـازی  بـرای  لازم  ذهنـی 

مواجه اسـت. 

الف. عقل قومی-قبیله ای

دولت سـازی،  عرصـۀ  در  افغانسـتانی  جامعـۀ  مشـکل  اولیـن 
کمیـت عقـل سیاسـی قومی-قبیلـه ای بـر ایـن جامعـه اسـت.  حا
ایـن نـوع عقلانیـت، هیـچ نسـبتی بـا دولـت مـدرن و دولـت ملـی 
نـدارد و در برابـر روحیـۀ ملـی و ملـت شـدن قـرار می گیـرد و ذاتـاً بـا 
نهادهـای مـدرن و در تضـاد اسـت. عقـل قومـی و قبیلـه ای مبتنی 
بـر روابـط خونـی و خویشـاوندی اسـت و نسـب در آن تعیین کننـده 
اسـت. این مبنا، با دولت مدرن که شـهروند محور اسـت و در آن 
افـراد انسـانی بـا فردیـت خود اصالت دارند و محـور حکومت داری 

هسـتند، نسـبتی برقـرار نمی توانـد. 

ب. کنفدراسیون قبایل: سنجاق یا منگنۀ حکومت داری

اسـارت حکومـت در چنـگال سـران قبایـل، یکـی از چالش هـای 
اصلـی حکومـت داری در افغانسـتان پـس از 1747 بـوده اسـت. 
کـه  یـان در مـورد چالش هـای حکومـت احمدشـاه ابدالـی  گریگور
از ناحیـۀ سـران قبایـل ایجـاد می شـد، می گویـد: »وی در منگنـۀ 
تضـاد دشـواری گیـر آمـده بـود کـه نمی توانسـت خـود را از آن  رهایی 
بخشـد. بـرای دوام قـدرت و تقویـت سـلطنت بـه حمایـت عشـایر 
بـزرگ افغـان ضـرورت داشـت؛ امـا در عیـن حـال  منافـع درازمـدت 
سـلطنت ایجـاب می کـرد تـا یـک دولـت متمرکـز و قـوی بـر اسـاس 
کنـد، نـه این کـه  مـدل ایـران تشـکیل شـود تـا بـر قبایـل  حکومـت 
یـان، 1388: 70( جانشـینان  ابـزار دسـت آن هـا باشـد« .  )گریگور
مواجـه  منگنـه  همیـن  بـا  دقیقـا  بعـد،  سـال های  در  احمدشـاه 
بوده انـد و حتـی تـا عصـر کنونـی ایـن وضعیـت یکـی از خصایـص 

کمیـت در افغانسـتان اسـت.  اصلـی حا

ج. مافیای سیاسی و اربابان قومی

در مقطـع پسـاطالبانی، در ماهیـت منگنـه قبلـی )سـلطه سـران 
آن  دایـرۀ  امـا  اسـت؛  نیامـده  پیـش  تغییـری  بـر حکومـت(  قبایـل 
گسـترش یافته و سـران اقوام و اربابان قومی بر آن حلقه افزوده شـده 
اسـت. حامـد کـرزی و اشـرف غنـی دقیقـاً در همان منگنـه گرفتار 
بوده انـد کـه احمدشـاه و تیمورشـاه گیـر مانـده  بودنـد. تنهـا تفـاوت 
عصـر کـرزی و غنـی آن اسـت کـه حامد کرزی به مثابـۀ یک ارباب 
و خـان قبیلـه ای، نـه تنهـا هیـچ گاه تـلاش نکـرد ایـن مناسـبات را 
بـه هـم بریـزد؛ بلکـه  بـه تقویـت آن پرداخـت. از هـر قـوم و قبیلـه، 
گاه بـا امتیـاز  تعـدادی را بـا امتیـاز دادن هـای متفـاوت سیاسـی و 
سـطحی ماننـد مشـاورت، در اطـراف خـود بـه عنـوان یـک حلقـه 
کـرد؛  گـرد آورد و فرهنـگ عصـر احمدشـاه و تیمورشـاه را بازتولیـد 
یـده اسـت تا خود را از ایـن دام رها کند؛  امـا اشـرف غنی تـلاش ورز
امـا هنـوز موفـق نگردیـده و بـا چالش هـای جـدی از سـوی سـران 

قبیلـه ای و اربابـان قومـی مواجـه اسـت.
بنابراین، در وضعیت کنونی، مشـارکت سیاسـی نیم بند و محدود 
سـایر اقوام، در قالب ارباب سـالاری قومی تجلی یافته اسـت. به این 
مفهـوم، کـه اربابـان قومـی کـم و بیـش در قدرت سـهیم اند و نمایندۀ 
اقـوام تلقـی می شـوند. شـهروندان متعلق به هـر قومی، پس از عبـور از 
ایـن دروازه بان هـای قومـی و تنهـا بـا تأیید و حمایت ایشـان می توانند 
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بـه مناصـب دولتـی راه یابنـد. روندهـا 
عصـر  منطـق  همـان  تکـرار  واقـع  در 
احمدشـاه و تیمورشـاه اسـت، بـا ایـن 
کـه سـران اقـوام غیرپشـتون بـه  تفـاوت 
سـران قبایل پشـتون افزوده شده است 
و تا حدودی شـریک قدرت شـده اند. 
نـداده  رخ  خاصـی  ماهـوی  تغییـر 
اسـت، اگـر تغییـری هـم بـه میـان آمده 
کنفدراسـیون قبایـل،  باشـد، درواقـع، 
به کنفدراسیون قومی-قبیله ای تغییر 
و  دروازه بانـی  اسـت.  داده  ماهیـت 

نمایندگـی از اقـوام و قبایل هم چنـان ماهیت وراثتـی دارد. نهادهای 
صـوری دموکراتیـک )انتخابات، احزاب سیاسـی و...( ایجاد شـده 
است؛ اما ماهیت نظام سیاسی هنوز سنتی و متکی بر ارزش های 
و  قومـی  جهت دهـی  بـه  قبایـل،  و  اقـوام  سـران  و  اسـت  قبیلـه ای 
قبیلـه ای آرا می پردازنـد. بـرای ورود به یک پسـت اداری، شایسـتگی 
و توانایـی هیـچ دردی را درمـان نمی کنـد و متقاضـی بایـد حداقـل 
گاه بیـش از یک سـال مکـرر دروازه بـه دروازۀ اربابـان  چندیـن مـاه و 
رفتـه و دور دفتـر یـا منـزل آنـان چندیـن بـار طـواف کنند تا مـورد رأفت 
و حمایت یک ارباب یا چند ارباب قرار گرفته و نهایتاً در پستی که 
ثبـت نـام کرده انـد، قـرار گیرنـد. ایـن فراینـد کامـلًا به یـک امر طبیعی 
و نهادینـه تبدیـل شـده و بـه صـورت اتوماتیـک، افـراد از فـردای ثبـت 
نـام بـرای یـک پسـت اداری، بـه گـردش نـزد اولیـای سـنت و اربابـان 

صاحب نفـوذ آغـاز می کننـد. 
بنابراین، در دولت های شـکننده مانند افغانسـتان، اربابان قومی 
و قبیلـه ای یـا بـه تعبیـر لوتـار بـروگ، نخبـگان خودمحـور، یکـی از 
چالش هـای اساسـی دولـت  اسـت. ایـن طیـف در قالـب مافیـای 
براسـاس  را  زندگی شـان  معیـار  خـود  قومـی،  اربابـان  و  سیاسـی 
معیـار کشـورهای توسـعه یافته تنظیـم می کننـد؛ اما سـطح زندگی 
مردم شـان بسـیار اسـف بار اسـت. بنابرایـن، خصوصیـت ایـن نوع 
جوامـع، حکومـت ضعیف، نخبگان فاسـد و مردم بـدون مرجع و 

پاسـخگو اسـت )بـروک، 13۹4(. 

د. شخصی شدن و خانوادگی 
شدن سیاست

عـلاوه براین، سیاسـت در افغانسـتان 
خانوادگـی  و  شـخصی  امـر  یـک  بـه 
تبدیـل شـده اسـت. شـخصی شـدن 
از  سیاسـت،  شـدن  خانوادگـی  و 
شـدن  خانوادگـی  و  شـدن  شـخصی 
احـزاب  می گیـرد.  نشـأت  تحـزب 
قومـی امـروز بـه دسـتگاه تأمیـن منافـع 
تبدیـل  افـراد  خانوادگـی  و  شـخصی 
وراثتـی  حـزب  رهبـری  اسـت.  شـده 
اسـت و پـس از مـرگ هـر رهبـر حزبـی، 
بـه صـورت اتوماتیـک فرزنـد رهبر قبلـی جای گزین پدرش می شـود 
و حتـا در حیـات رهبـر، فرزنـدش نقـش ولی عهـدی حزبـی را بـه 
عهـده دارد. اگـر رهبـر حزبـی فرزند بزرگ و بالغ نداشـته باشـد، برادر 
جـای بـرادر متوفـی را می گیـرد. مناصـب دولتـی هـر رهبـر حزبی نیز 
پس از مرگش به فرزند یا برادرش منتقل می شـود. بحث تناسـب، 
آن چـه  نیسـت.  میـان  در  بـه هیـچ وجـه  و شایسـتگی  تخصـص 
کـه همانـا نسـبت  تعیین کننـده اسـت، تنهـا یـک عنصـر اسـت 
و رابطـۀ خونـی اسـت. اغلـب فرزنـدانِ اربابـان قومـی در مناصـب 
گلوگاه هـای قـدرت حضـور دارنـد و ایـن نمایندگـی از  سیاسـی و 
اقـوام تلقـی می شـود و هیـچ عضـو عـادی یـک قـوم نمی تواند جای 

کنـد. فرزنـدان اربابـان قومـی را اشـغال 

ه .. فقدان قرارداد اجتماعی: وضعیت شبه طبیعی و جنگ 

همه علیه همه 

کنونـی، قـرارداد  مبنـای دولت هـای مـدرن ملـی و دموکراسـی های 
اجتماعـی اسـت. قـرارداد اجتماعـی بـر ایـن فرض اسـتوار اسـت که 
افـراد جامعـه پـس از درک منافـع و ضرورت هـای معطـوف بـه بقـای 
حیـات خـود، تصمیـم می گیرنـد دولـت را بـه عنـوان نماینـدۀ منافع 
جمعـی، بـه رسـمیت بشناسـند. مطابـق نظریـه ، دولـت محصـول 
آزادی  برقـراری نظـم، امنیـت و  انسـان جهـت  کوشـش سـنجیدۀ 
اسـت و ایـن دولـت اقتـدار خـود را از رضایـت مردمـی می گیـرد کـه از 
راه یـک قـرارداد اجتماعـی بـه او اعطـاء شـده  اسـت. ایـن قـرارد هرگـز 
ممکـن اسـت رسـمی و در یـک مقطـع زمانـی و مـکان مشـخص 
فکـری،  و  ذهنـی  لحـاظ  بـه  اسـت.  ذهنـی  امـر  یـک  امـا  نباشـد؛ 

اولین مشکل جامعۀ افغانستانی در عرصۀ 
دولت سازی، حاکمیت عقل سیاسی 

قومی-قبیله ای بر این جامعه است. این 
ن و  نوع عقلانیت، هیچ نسبتی با دولت مدر
وحیۀ ملی و ملت  دولت ملی ندارد و در برابر ر
ن و  شدن قرار می گیرد و ذاتاً با نهادهای مدر

در تضاد است.
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ایـن درک  بـه  یـک سـرزمین  سـاکنان 
جنـگ  وضعیـت  از  کـه  می رسـند 
همـه علیـه همـه یـا خـوف از چنیـن 
بپذیرنـد  را  اصـول  برخـی  وضعیتـی، 
تجلـی  اساسـی  قانـون  در  اغلـب  کـه 
پیدا می کند و در واقع، قانون اساسـی 
محصـول چنیـن قـراردادی اسـت. در 
قـراردادی  تاکنـون چنیـن  افغانسـتان 
شـکل نگرفتـه اسـت. بـه رغـم آن کـه از 
یک قانون اساسـی مناسـب برخـوردار 
هسـتیم، هنـوز بـه هنجارها، اصـول و 
قواعـد موجـود در آن، تمکیـن نداریم. 

نـه تنهـا گروه هـای مخالـف مسـلح دولـت، بلکـه حتا منسـوبین به 
نظام کنونی و کارگزاران نظام و سیاست ورزان و شهروندان به ظاهر 
وفادار به قانون اساسی و نظام مبتنی برآن، متعهد به اصول مندرج 
در قانـون اساسـی و پای بنـد بـه اصـول و محتـوای قـرارداد اجتماعـی 
نیسـتند. ایـن عـدم وفـاق ذهنی، خود یکـی از چالش های بنیادین 

سـامان یابی دولـت در افغانسـتان اسـت. 

و. مرکزگریزی یا منازعۀ مرکز - پیرامون

از زمـان احمدشـاه ابدالـی تـا اکنـون، یکـی از چالش هـای اصلـی 
دولت سـازی، مرکزگریزی و منازعۀ مرکز - پیرامون بوده اسـت. در 
عصر احمدشاه و تیمورشاه، به رغم مرکزگریزی های سران قبایل، 
کمیتـش  حا تحـت  قلمـرو  بـر  مرکـزی  دولـت  سـلطۀ  حـدودی  تـا 
محقـق شـد؛ امـا پـس از مـرگ تیمورشـاه و در عصـر محمدزائیـان، 
مرکزگریزی شدت یافت و به ملوک الطوایفی تمام عیار منجر شد. 
کامی او  عبدالرحمـان بـه ایـن ملوک الطوایفـی پایان بخشـید؛ امـا نا
یکـرد قبیله محورانـه موجـود در دولـت، سـبب  در ملت سـازی و رو
ملوک الطوایفـی  و  قـدرت  جزیره هـای  دوبـاره  یـج  تدر بـه  کـه  شـد 
کنـد و دولت هـای بعـدی نتوانسـتند  گـون ظهـور  گونا بـه اشـکال 
بـر ایـن چالـش فایـق آینـد. اکنـون نیـز جزایـر قـدرت پابرجاسـت و 
ینـگ و میـدان بـه  سیاسـت مردان افغانسـتان اغلـب در خـارج از ر
بازی پرداخته اند و قانون اساسـی دور زده شـده اسـت. ارتباطات 
خارجـی خـارج از سـاختار دولـت، مذاکـرات خـارج از سـاختار بـا 
مخالفـان مسـلح دولـت و بسـا اقدامـات خـارج از چارچوب قانون 

اساسـی، مصادیـق ایـن نـوع بـازی در 
کـه همـواره بـه  ینـگ اسـت  خـارج از ر
تضعیـف دولـت منجـر شـده اسـت.  

ز. استعمارنشدگی

افغانسـتان  رایـج،  تصـور  خـلاف  بـر 
هیـچ وقت به صورت کامل اسـتعمار 
استعمارنشـدگی،  همیـن  و  نشـد 
عرصـه  در  شکسـت  عوامـل  از  یکـی 
امـر  ایـن  دلیـل  اسـت.  دولت سـازی 
جوامعـی  بسـیاری  در  کـه  اسـت  آن 
بـرای  درونـی  ظرفیـت  و  پتانسـیل  کـه 
خلـق نهادهـای مـدرن وجـود نداشـته 
یان هـای اقتصـادی و اسـتثمار  کنـار ز اسـت، عامـل اسـتعمار در 
آن هـا، پـس از ختـم اسـتعمار، میراث نسـبتاً مفیـدی را نیز بر جای 
گذاشـته اند. بـه عنـوان مثال، وجـود نهادها و یک فرهنـگ اداری، 
کارخانه هـا و مراکـز تولیـدی و  یرسـاخت هایی مثـل خـط آهـن،  ز
کـه از بریتانیـا  کارخانه هـای تولیـد اسـلحه، چیـزی بـود  از جملـه 
بـرای هنـد بـه میـراث مانـد. هنـد امـروزی بر اسـاس همـان بنیادها 
دولـت مسـتقل خـود را پایه گـذاری کـرد و بـه توسـعه دسـت یافـت؛ 
امـا افغانسـتان در عصـر عبدالرحمان سیاسـت خارجی خـود را به 
بهـای بخشـش بخشـی از خـاک خود بـه هند بریتانـوی، در کنترل 
کمـک نقـدی ماهانـه بـه  بریتانیـا قـرار داد؛ امـا آن بریتانیـا بـه جـز 
یرسـاخت های  دربـار، هیـچ تعهـد یـا اقدامـی در زمینـۀ سـاختن ز
لازم در درون افغانسـتان نداشـت. بر این اسـاس، افغانسـتان ماند 
یکـرد او، هیچ نوع توسـعه،  و امیـر مسـتبدش کـه بـا ظرفیت هـا و رو
بـه تحکیـم  پیشـرفت و نهادسـازی در درون ممکـن نبـود و تنهـا 
یـک حکومـت مسـتبد منجـر شـد. وقتـی بریتانیـا از منطقـه خـارج 
شـد، برعکـس وضعیـت در هنـد، در افغانسـتان هیـچ اثـر مثتبـی 
یرسـاخت و لـوازم یـک دولـت مقتـدر، بـر  در عرصـه نهادسـازی، ز

نگذاشـت.  جـای 

ح. چالش انحصار و رویکرد خودیاری

یکـرد خودیـاری در تأمیـن  بـرد خشـونت و رو کار چالـش انحصـار 
بـوده  افغانسـتان  در  دولت سـازی  دیگـر  چالش هـای  از  امنیـت 

ن ملی و  مبنای دولت های مدر
دموکراسی های کنونی، قرارداد اجتماعی 

است. قرارداد اجتماعی بر این فرض استوار 
است که افراد جامعه پس از درک منافع و 

ورت های معطوف به بقای حیات خود،  ضر
تصمیم می گیرند دولت را به عنوان نمایندۀ 

منافع جمعی، به رسمیت بشناسند.
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اسـت. فقـدان انحصـار کارآمـد بـرای 
بـرای  را  راه  مشـروع،  قـدرت  اعمـال 
توسـل بـه خودیـاری بـه عنـوان روشـی 
می کنـد.  بـاز  امنیـت  تأمیـن  بـرای 
بـه  امنیـت،  تأمیـن  بـرای  خودیـاری 
می شـود  ناامنـی  موجـب  خـود  نوبـۀ 
منجـر  خـود  سـهم  بـه  نیـز  ناامنـی  و 
می گـردد  سیاسـت هایی  اتخـاذ  بـه 
حامـی  قبیله گرایـی،  بـر  مبتنـی  کـه 

کسـب پشـتیبانی از طریـق بسـیج هویت هـای قومـی یـا  پـروری و 
یژگی هـای  کـه ایـن اقدامـات و مذهبـی اسـت. مشـخص اسـت 
ساختارشکنندگی این دولت ها را تقویت می کند. بدین ترتیب، 
دولت هـای  بقـای  و  ایجـاد  موجـب  خشـونت  انحصـار  مشـکل 
شـکننده می شـود. خشونت و شکنندگی در این دولت ها، رابطۀ 
کـه خشـونت موجـب شـکنندگی  هم افزایـی دارنـد؛ بـه ایـن معنـا 
گسـترش  زمینـۀ  خـود  نوبـه  بـه  هـم  دولـت  شـکنندگی  و  دولـت 
خشـونت را فراهـم مـی آورد و دولت سـازی را بـه تعویـق می انـدازد. 

2-1-5. عوامل محیطی

بـر  و منازعـه منطقـه ای و خارجـی  ژئوپلیتیکـی خطیـر  موقعیـت 
کارآمـد و ضعیـف  سـر منابـع و فقـدان ظرفیـت حکومت هـای نا
بـرای اسـتفاده از ایـن موقعیـت و منابـع، از مشـترکات دولت هـای 
شـکننده از جملـه افغانسـتان اسـت. لوتـار بـروک، از نفریـن منابـع 
می گویـد.  سـخن  کشـورها  نـوع  ایـن  در  بـازار  و  معـادن  چالـش  و 
خشـونت  اعمـال  و  سـلاح  تهیـۀ  بـرای  طبیعـی  منابـع  تجـارت 
فراینـد  در  کـه  اسـت  منابـع  نفریـن  خودمحـور،  نخبـگان  توسـط 
آن، موهبـت و نعمـت منابـع سرشـار طبیعـی تبدیـل بـه یکـی از 
نظـر  در  بـا  می شـود.  مـردم  بـرای  نقمـت  و  مصیبـت  یشـه های  ر
لان سـلاح، کشـورهای عضو  گرفتـن ایـن موضـوع که بزرگ ترین دلا
دائـم شـورای امنیـت هسـتند. موقعیـت ژئوپلیتیکی افغانسـتان، 
معـادن سرشـار آن و اخیـر هـم متغیـر مـواد مخـدر و تریـاک، یکـی از 
عوامـل شـکنندگی دولـت و ظهـور گروه هـای مافیایـی ضـد ثبـات 

شـده اسـت. 

2-5. عامل خارجی

چنان که لوتار بروک اشاره کرده است، 
در دورۀ اسـتعمار نظام های مختلف 
کـه  مناطقـی  در  پیشااسـتعماری 
امـروزه به عنوان دولت های شـکننده 
و  دسـتکاری  مـورد  می شناسـیم، 
گرفـت  قـرار  اقتدارگرایانـه  تغییـرات 
و  کلیـت  اسـتعماری  مرزهـای  و 
انسـجام سیاسـی و اجتماعی آن ها را 
گزیـر  پاشـید. بـا پایـان اسـتعمار و آغـاز مـوج اسـتقلال طلبی، نا فرو
در ایـن مناطـق کشـورهایی بـه ظهـور رسـیدند کـه نـه هویـت ملـی 
منسـجم در چارچوب مرزهای سیاسـی تعیین شـده داشـتند و نه 
کـم در آن هـا از توانمنـدی لازم بـرای اعمـال کنتـرل  دولت هـای حا
سـرزمینی و انحصـار اعمـال خشـونت در معنـای وبـری برخـوردار 
قـدرت  بلوک هـای  از  هرکـدام  نیـز  سـرد  جنـگ  دورۀ  در  بودنـد. 
شـرق و غـرب منافـع خـاص خـود را در دولت هـای شـکننده، از 
گرفتـه  نـام  کشـورهای جهـان سـوم  کـه حـالا  جملـه افغانسـتان، 
کمک هـای آن هـا بـه ایـن  بودنـد، دنبـال می کردنـد و از ایـن روی، 
دولت هـا کـه اغلـب ماهیت نظامی داشـت، نـه در خدمت ترمیم 
گسـترش  خدمـت  در  عمدتـاً  بلکـه  دولت هـا،  ایـن  شـکنندگی 
خشـونت و تقویـت قـدرت نخبـگان خودمحـوری قـرار می گرفـت 
کوتاه مـدت خـود و حامیان شـان را بـر منافـع درازمـدت  کـه منافـع 
دوره،  ایـن  در  لـذا  می دادنـد؛  ترجیـح  آن  پایـدار  توسـعۀ  و  کشـور 
درگیری هـای  ناآرامی هـا،  برخـی  شـاهد  شـکننده  دولت هـای 
مسـلحانه و کودتاهایـی بـود کـه بـا هدایـت و حمایـت قدرت های 
یژه  پاشـی اتحاد شـوروی و به و خارجی صورت می پذیرفت. با فرو
بعـد از یازدهـم سـپتامبر نـگاه قدرت هـای خارجـی بـه دولت هـای 
گفتمـان  یکـرد مبتنـی بـر بی ثباتـی داخلـی بـه  شـکننده از یـک رو
امنیت محـور تغییـر یافـت. در ایـن دوره، دخالت هـای خارجـی 
در حـد وسـیعی از طریـق حکومت هـا و رسـانه ها در دولت هـای 
خشـونت های  ماهیـت  میـان،  ایـن  در  و  شـده  دنبـال  شـکننده 
از  خاصـی  نـوع  توجیـه  دسـتمایۀ  را  دولت هـا  ایـن  در  موجـود 
یـر نـام نگرانی هـای  دخالـت قـرار داده انـد. امـروزه ایـن دخالت هـا ز

می پذیرنـد.  صـورت  بشرودوسـتانه 

وری آن است که از برداشت سنتی  نکتۀ ضر
به مفهوم یک پارچه سازی مردمان این 

زمین برای ملت شدن، پرهیز کنیم. به  سر
وماً ملت به معنای یک دست  این معنا که لز

شدن هویتی و زبانی افراد نیست.
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6. راهکارهای دولت سازی در افغانستان
ایـن  در  دولت سـازی  راهکارهـای  بـاب  در  تفصیلـی  بحـث 
یادداشـت مختصـر ناممکـن اسـت و تنهـا به سـه نکته بـه صورت 

می کنیـم.  اشـاره  مختصـر 

1-6. عبور از ملیت به شهروندی

مفهـوم  بـه  سـنتی  برداشـت  از  کـه  اسـت  آن  ضـروری  نکتـۀ 
یک پارچه سـازی مردمـان ایـن سـرزمین بـرای ملـت شـدن، پرهیـز 
کـه لزومـاً ملـت بـه معنـای یـک دسـت شـدن  کنیـم. بـه ایـن معنـا 
کـه نـه تنهـا در افغانسـتان،  هویتـی و زبانـی افـراد نیسـت. تلاشـی 
کام بوده اسـت و هنوز  یـادی نـا بلکـه حتـا در ایـران و ترکیـه تـا حـد ز
پیامدهـای یک پارچه سـازی در ایـن دو کشـور در قالـب مبـارزات 
کردهـا در ایـران  گرایـش پان ترکیسـم یـا چالـش  مسـلحانه PKK  و 
قابـل انـکار نیسـت. عمدتـاً عقلانیـت قومی-قبیلـه ای تمایـل بـه 
یک پارچه سـازی دارد و برای عبور از عقلانیت قبیله ای و منطق 
قومـی، نیازمنـد به رسـمیت شـناختن تکثر هویتی هسـتیم. البته 
ملی گرایـی و وطن پرسـتی لزومـا بـا تقـلا بـرای ملت سـازی از مسـیر 
یک پارچه سـازی و پـروژۀ محـو و ادغـام مسـاوی نیسـت. روحیـۀ 
ملـی بـا تکثرگرایـی و احتـرام بـه تنوع میسـور اسـت و این جـزو لوازم 
یخـی  تار تجـارب  اسـت.  امـروزی  دنیـای  و  جهانی شـدن  عصـر 
ثابـت سـاخته اسـت کـه یک پارچه سـازی ناممکـن اسـت و منجر 
به تنش و تضاد بیشتر خواهد شد. امروز ایالات متحده آمریکا به 
لحـاظ هویتـی، یـک جامعـه متکثر اسـت؛ امـا ارزش هـای مبتنی 
بـر حقـوق بشـری و حقـوق شـهروندی )ارزش آزادی و پلورالیـزم( 
و تعهـد بـه یـک قانـون اساسـی، از جامعـۀ آمریکایـی یـک ملـت 
قدرت منـد سـاخته اسـت، بـدون آن کـه محـو هویتـی، ادغـام و یـا 

گرفتـه باشـد. یک پارچه سـازی در آن شـکل 

2-6. عبور نسلی: از ارباب سالاری به سوی شایسته سالاری 

احـزاب  و  سیاسـی  مافیـای  قالـب  در  قومـی  اربابـان  زمانی کـه  تـا 
و  نشـده  کوتـاه  افغانسـتان  سیاسـت  از  شـان  دسـت  خانوادگـی 
بـه  تحصیل یافتـه  و  جدیـد  نسـل  مشـارکت  و  شایسته سـالاری 
جایـی  بـه  ره  نیـز  دولت سـازی  نیابـد،  تحقـق  شـهروند،  عنـوان 
نخواهـد بـرد. شایسـته ها نـه بـه خاطر تعلق به این قوم یـا آن قوم و از 
کانـال دروازه بان هـای قومـی، بلکـه بـر اسـاس لیاقت و شایسـتگی 

خـود بایـد وارد حکومـت شـوند و جای گزیـن اربابـان قومـی گردنـد. 
در طـول پنـج سـال گذشـته، اقدامـات رئیس جمهور غنـی در این 
عرصه، تا حدود به لحاظ وجه سلبی )به حاشیه کشاندن نسبی 
اربابـان قومـی(، اقدامـات رو بـه پیـش بـوده اسـت؛ امـا بـه لحـاظ 
اقدامـات  هنـوز  شایسـته گان(  عادلانـۀ  )مشـارکت  ایجابـی  وجـه 
مؤثـری انجـام نیافتـه اسـت. بسـیاری از شایسـته گان نسـل جدیـد 
هنـوز خـود را در دولـت نیافته انـد و احسـاس بی عدالتی می کنند.

3-6. عدالت ابزاری

گـر نـه بـه عنـوان یـک فضیلـت اخلاقـی و بـا توجیـه  عدالـت حتـاً ا
فلسـفی، حداقل با نگاه ابزاری هم که باشـد، به عنوان یک عامل 
کارآمد برای دولت سـازی، ایجاد ثبات سیاسـی و اجتماعی، نیاز 
جـدی جامعـۀ افغانسـتانی اسـت. ارزش ذاتـی و اخلاقـی عدالت 
کارآمـدی، تـا زمانی کـه افـراد و  یـم، بـه لحـاظ  کنـار بگذار را هـم اگـر 
گروه هـای اجتماعـی احسـاس محرومیت، تبعیـض و بی عدالتی 
داشـته باشـند، ثبـات سیاسـی و دولت سـازی، ناممکـن خواهـد 
بـود و هـر روز چالـش جدیـدی بـر سـر راه حکومـت ایجـاد خواهـد 
شـد. تجربـۀ سـه قـرن اخیـر و بـه خصوص چهل سـال اخیر، نشـان 
از  یکـی  بی عدالتـی  حـس  و   محرومیـت  احسـاس  کـه  می دهـد 

سرچشـمه های اصلـی بحـران در کشـور بـوده اسـت. 
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